
پرنده ها
  مصطفى رحماندوست

پرنده ها، پرنده ها
واى كه چه قدر سرده هوا 

تو اين هوا 
لباس گرمتان كو؟

بخارى و لحاف نرمتان كو؟
لونه هاتون 

سقف و چراغ نداره
راستى كجا قايم مى شين

وقتى بارون مى باره؟

شعرهاي پَرپَري
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بالش من
  مريم هاشم پور

بالشِِ من پاره شد 
پرَهاى خوشگلش ريخت

مامان به جاى پرَها
 پنبه توى دلش ريخت

بالش من پرَ مى خواست 
نشست و هِى غصّه خورد

شب كه خوابيدم مرا 
به آسمان ها نبُرد

پرواز
   جعفر ابراهيمى

مثل پرنده مى پرَم 
پرَپرَ پرَ،پرَمى زنم 

شب ها مى رم خانه ى ماه 
يوَاشكى در مى زنم

ماه و ستاره ها با هم 
برام يك آواز مى خونند

با هم ديگه دست مى زنند
شعرهاى پرواز مى خونند

مَنم پرَ
  افسانه شعبان نژاد

گنجشك پرَ، كلاغ پرَ
گربه چى گفت؟
مَنم پرَ

گربه كه پرَ نداره
خودش خبر نداره

خواست بپِرَه كه افتاد
پرنده ها شدن شاد

دور و برَش جست زدن
گنجشكخنديدن و دست زدن

  شكوه قاسم نيا

گوش مى كنى به حرفم؟
اين كه مى گم يه رازه!
دلم يه گنجشك داره

كه خيلى خيلى نازه
قايم شده تو لونه ش

لونه ش كجاست تو سينه م
فقط خودم تنهايي

گنجشكمو  مى بينم

بالِ فرشته
  شاهده شفيعى

عروسكى خريدم
شكل فرشته ها بود

بال هاى واقعى داشت
هميشه تو هوا بود

ديروز تو خاله بازى
افتاد و بالشِ شكست
طفلكى دردش اومد

چشماشو يك دفعه بست

دلم مى خواد كه بالش
دُرُست بشه دوباره
بگين كدوم مغازه
بال فرشته داره؟
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